
 

 

  

  

  

  

  نقد استعارة تمثيليه در کتب بلاغی
  

  ∗علي سينا رخشنده مند
  

  چكيده
اند و از ديدگاههاي مختلف  ها آورده نكته ها و كتب بلاغت بحث هاي گوناگون آن، در باب استعاره و صورت در

اهي با تمثيليه است كه گ ةيكي از بحث انگيزترين مباحث، موضوع استعار .اند استعاره را تقسيم بندي كرده
اين سه  ،ها در بسياري از اين كتاب. ب بالكنايه نيز تعريف شده استمركب و مجاز مركّ ةستعارا هاي عنوان

ا و با ه ا با غور در اين كتابام ؛اند موضوع تحت عنوان يك تعريف آمده و شواهد مشتركي براي آن ذكر كرده
در اين  .آن ارائه كرد و مرز بين آنها را تفكيك نمود تري براي تر و روشن توان تعاريف دقيق ميت نظر بيشتر دقّ

موارد ، وجيزه سعي بر اين است كه ضمن تطبيق تعاريف ارائه شده در كتب بلاغي در مورد استعاره تمثيليه
ب، استعاره تمثيليه و كنايه تا حد ممكن بررسي قرار گيرد و مرزهاي استعاره مركّ تشابه و اختلاف مورد نقد و

  .تري از آنها ارائه شود و شواهد آن در كتب بلاغي در ترازوي نقد قرار گيرد د تا تعاريف دقيقتفكيك گرد
  

  كليدي ياه  هواژ
  .ب، كنايهتمثيليه، مجاز، مجاز مركّ ة، استعاراستعاره

  
  مقدمه

وده كه در مـورد آن  باز مورد توجه اديبان و دانشمندان قرار گرفته است و از چنان اهميتي برخوردار ب علم بلاغت از دير
 »آگـاهي از فصـاحت   ها پـس از شـناخت خـداي متعـال، علـم بلاغـت اسـت و        بالاترين و لازم ترين دانش« :اند نوشته

نمايد كه  ا چنان ميات متفاوتي ارائه شده است؛ امياز اين روي، در اين فن تحقيقات مختلف و نظر). 9:1998عسكري، (
توان دريافـت كـه   ضوح  ميواي بلاغي  بهكتاب ةطالعم از. است همچنان باقياين علم هاي بسياري در  ها و ناگفته نانوشته

 شـاهد  ةتعريف، تطبيق هم ـ از داد و پس به دست و مانعيتوان تعريف جامع بلاغت نمي ةبراي بسياري از مباحث حوز
 ـ نزديك مي اگرچه بسياري از تعاريف ظاهراً به هم ها با تعاريف نيز امكان پذير نيست؛ مثال بسـط   ا در شـرح و نمايد؛ ام

هايي كه در باب مسائل مختلـف   گيري ت نظرها و نكتهدقّ ةاز ديگر سوي، با هم. شود شواهد اختلافات بسياري ديده مي

                                                 
     مدرس زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهدشت ∗
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گذاري همچنان باقي مانده و باز همان گير و داري اسـت كـه    باز هم اختلاف در تشخيص يا نام«علوم بلاغي بيان شده 
 بـه  كه ها اين كتاب). 132:1952سلامه،(» گذاشت نمي بينيم كه مرز مشخصي ميان استعاره و مجاز رسطو ميدر تعبيرات ا
حيـرت مواجـه كـرده     خوانندگان را با سـردرگمي و و تسهيل يادگيري علوم بلاغي تأليف شده، گاهيبهتر منظور تفهيم 

ها و مباحث مختلف آن، استقصـا و فحصـي در خـور     بخش  نمايد كه در بررسي تبويب و اصول مطالب، چنان مي. است
 ـ    هـا   هـاي ميـان مصـاديق و نمونـه     ي و مـبهم و نـاهمخواني  صورت نگرفته و با  نگاهي اصولي و دقيـق بـه تعـاريف كلّ

هـايي وضـع    واقعيت بنيادي آن است كه ما براي يك بازي قاعـده «ايم، چنانكه گويي اين سخن ويتگنشتاين كه  ننگريسته
كـرديم،   مي كه فرض بينيم چيزها آن جور مي كنيم، آنگاه هنگامي كه از آن قواعد پيروي مي كنيم و تعيين ميكنيم، فن  مي

مصـداق بـارز بسـياري از    ) 106:1381ويتگنشـتاين،  (» ايـم  هاي خودمان گير افتاده آيد، گويي ما در قاعده از آب در نمي
  .مسائل علوم بلاغي است

غبار  -3آميختن صورت و معنا  -2آفت تكرار   -1از جمله  ؛توان دانست از چند عامل مياين مسأله را اساساً  ناشي     
گونه كه به قول عبدالقاهر جرجـاني  آن  .... ت نظر به بطن كلام و ه و دقّعدم توج  -5بسندگي به ظاهر كلام   -4عادت 

بلكـه خـواص و اهـل      ؛ ن نيستمردم روش ةشود كه نه تنها بر عام در عبارات و كلمات گاه تفاوت هاي نهاني ديده مي«
   .)1366:242جرجاني،(» لاع نيز گاه آن را درك نمي كننداطّ

مستلزم رهايي از آفـت   -ضمن ارج نهادن به آثار اولياي سلف -هاي ظريف و مكتوم آشكار است كه كشف اين نكته
وراي حجاب و طي امكـان  «رده نماند و از ي است تا حقيقت مقصود در پادانه و كاوشي جدتقليد و برگزيدن نگاهي نقّ

  ).90:1373وراويني،( »به حيز وجود رسد تا غليل حكمت را شفائي باشد و عليل دانش را قانوني
  

  طرح مسأله    
 ـ ةهـاي اسـتعار   گاهي بـا عنـوان  كه استانگيزترين مباحث بلاغي، موضوع استعاره تمثيليه يكي از بحث  ب و مجـاز  مركّ

هاي بلاغي اين سه موضوع را تحت عنوان يك تعريـف آورده   بسياري از كتاب در. ز تعريف شده استمركب بالكنايه ني
 ـ در حالي كه در حقيقت بين آنها تفـاوت بسـياري اسـت؛    ،اند شواهد مشتركي براي آن ذكر كرده و ا بـا غـور در ايـن    ام

 ايـن  بر. كرد و مرز آنها را تفكيك نمود آن ارائه تري براي روشن تر و توان تعاريف دقيقت نظر بيشتر ميبا دقّ ها و كتاب
بـي را تمثيلـي   اما هر تشبيه مركّ ؛اندب دانستهگونه كه در كتب بلاغي هر تشبيه تمثيلي را مركّ همان ،توان گفت اساس مي 

بـي  ا هراسـتعاره مركّ ام ،ب استاي مركّ استعاره تمثيليههر يعني ؛ب نيز اعم از استعاره تمثيليه استدانند، استعاره مركّ نمي
  .استعموم و خصوص مطلق از نسب اربع  ،استعاره تمثيليه نيست؛ بنابراين نسبت اين دو

تـوان   تـري مـي   فعلي، نيز خلط مبحث شده است كه با مرزبندي روشـن  كناية ديگر اين كه گاهي ميان اين دو و ةنكت    
  . تري از آن ارائه داد دقيقتعريف  نمود و ب خارجاستعاره مركّ ةكنايه را از داير

 و نـدارد  وجود سازگاري ها مثال و تعاريف بينكه بعضاً  شده ذكر نيز هايي و شاهد مثال تعاريف تمثيليهاستعارة براي
  .آميزدمي هم در كنايهردي باادر مو
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  تمثيليه وكنايه ةاستعار هاي ميان تفاوت
  .ق كردتوان آن را محقّ مي عبارت فعلي است و). كنايه فعلي( ندارد كنايه معمولاً قرينه صارفه -1
  .باشد ق نميا قابل تحقّام ؛ب شكل ظاهري كنايه فعلي را دارداستعاره مركّ -2
رود و نمـي  كـار  معناي خود بـه  در -دارد »مثل« حكم معمولاً كه مشخص است و ثابتاي جمله تمثيليهاستعارة  -3

  .ابت استث معمولاً
آيد و نوعي ابهام و ايهام دارد در حالي كه استعاره تمثيليه چنين  در كنايه كلام يكي است، اما دو معني از آن برمي -4
  .نيست
 ـ ؛كند نقش تصويرگري مفاهيم را دارد و در حقيقت تصويرگري مي» اراده معني حقيقي كلام«كنايه با توجه به  -5 ا ام

  .تصوير عيني و واقعي نيست» اراده معني حقيقي كلام«ه عدم استعاره تمثيليه با توجه ب
الكنايـه  «ب نيز وجود دارد، در زبان بلغا هـم آمـده اسـت    شود، در مركّ كنايه همان گونه كه در مفرد استعمال مي -6
  .عمل نيستتمثيليه جمله است و در مفرد مست ةاما استعار ؛شود ب ميكه شامل مفرد و مركّ) 4/273:تا خطيب، بي( »الفظ
يكي اينكه تصريح از كلماتي باشـد كـه   ... « هاي بلاغي براي كنايه چند سبب ذكر شده از جمله  در يكي از كتاب -7

در فرموده » سرّ«و» دخول«و » افضاء«و » مباشره«و » ملابسه«ذكر آنها زشت است، مانند كنايه آوردن خداوند از جماع به 
ــراً« خداونــد نَ سوهــاها« :و غشــيان در فرمــوده خداونــد) 235بقــره، (» ولكــن لا تواعــد » )189اعــراف، ( »فَلَمــاَّ تغََشَّ

  .)156:1363سيوطي،(
  .  شود اين مطلب در مورد استعاره تمثيليه و مجاز چندان صادق نيست چنانكه ملاحظه مي -  
 »لـه بـه علاقـه مشـابهت     ٌوعدر غير موض ـ ،اما در استعاره استعمال لفظ است« ؛در كنايه شرط تشبيه وجود ندارد -8

  .»اي به جاي نشانه ديگر بر حسب تشابه انتخاب نشانه«و اين يعني ) 242:1370همايي،(

واسـطه  ي عنه نـوعي اسـتدلال و   ي به و مكنّنّكنايه ميان مكدر تمثيليه قابليت واسطه و استدلال ندارد اما  ةاستعار -9
  خورندة زياد          پخت  و پز زياد         سوخت و سوز زياد               فراواني خاكستر   : كثيرالرماد: هست، مانند

         .كريم و مهمان نواز  
مثلاً ( مصلحت پنهان كردن اسم مسنداليه باشد«يكي از موارد حذف مسنداليه وقتي است كه  ،از نظر علم معاني -10

ين كوب هـم  همان طور كه زر) 77:1379، شميسا( »رود كار مي به) كنايه(عريض اين وجه معمولاً در ت) ترس يا احتياط
در آن دوره بر احوال عامه يـا در   ،حس ترس است ةكثرت كنايه و رمز در آثار يك دوره غالباً نمودي از غلب« :نويسد مي

 در امـا  گيـرد؛  يم هام به خوداب كلام رنگي ازايهام و همين خاطر و بعضاً به) 63:1372زرين كوب ،( »يك طبقه از جامعه
  .چنين نيست مجاز مورد استعاره تمثيليه و

 ةاما اين  مـورد دربـار   ؛يكي از علل به كار بردن كنايه، سنجيدن و امتحان كردن هوش و استعداد مخاطب است -11
  .استعاره تمثيليه صادق نيست

  .ايجاز كنايه، بيش از استعاره تمثيليه است -12
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  فرق ميان مجاز و كنايه

فرق مابين مجاز و كنايه بنا بر معروف اين است كه در مجاز استعمال لفظ است در غير معني موضوع له با قرينه « -1
اي نيست و از اين  ا در كنايه قرينه صارفهام ؛باشد معني حقيقي ممتنع مي ةصارفه و چون قرينه صارفه با مجاز است، اراد

 ،معني حقيقي ممكـن نباشـد   ةق كنايه و مجاز به اين است كه اگر ارادمعني حقيقي جايز است و بالجمله فر ةجهت اراد
   .)206:1370همايي،( »گويند آن را كنايه مي ،معني حقيقي جايز باشدة آن را مجاز و اگر اراد

بنـابراين   .)262:1384نيشـابوري،  (» در معني مجازي و در كنايت در معني كنـايي  ،در مجاز، لفظ مستعمل است« -2
آيد و نبايد بـه آن   شود، در مورد كنايه، به نظر درست نمي هاي بلاغي تحت عنوان معناي مجازي گفته مي كتابآنچه در 

  . چرا كه در حقيقت معني كنايي است نه مجازي ،بلكه بايد معني كنايي گفته شود ؛معني مجازي گفت
يعنـي   است و نوعي ابهام و ايهام دارد،كنايه به علت دو بعدي بودن كلام، هر دو معني حقيقي و مجازي مراد  در -3

  .)299:1370همايي، (» بلكه برزخي است مابين حقيقت و مجاز ؛كنايه نه حقيقت صرف است و نه مجاز صرف«
معني حقيقي هم ممكن اسـت و بـا معنـي     ةيكي اين كه اراد: كند اكي مابين مجاز و كنايه دو تفاوت ذكر ميسكّ  -4

سكاكي، (در مجاز انتقال از ملزوم به لازم به ملزوم و  ،دوم اينكه در كنايه انتقال از لازم است. مجازي كلمه منافاتي ندارد
1402 :138(.  
فخــررازي از مجــاز حــذف ســخن گفتــه و آيــه                 «: چنانكــه، الــف ؛داراي ايجــاز هســتند هــر دو مجــاز و كنايــه -5

  .)85:1968رماني،( »بوده از نوع مجاز حذف دانسته است» هكه در اصل و اسأل اهل القري» و اسأل القريه«
ــر      : ب ــاده و آن را از زمـ ــام نهـ ــا نـ ــذف را اكتفـ ــاز حـ ــز ايجـ ــيق نيـ ــن رشـ ــت   ةابـ ــمرده اسـ ــاز شـ .                 مجـ

  )251 / 1: 1981ابن رشيق، (
  ) 2/451: ن جني، بي تا اب( مجاز دانسته است ةابن جني نيز حذف مضاف را از زمر:  ج

 يك لفظ با دو  حقيقت دوبعدي است، در چرا كه بار معنايي دوگانه دارد و ؛نوع ايجاز هنري است كنايه، از اما ايجاز
  .بار معنايي

 ،جويد يرسد كه مجاز فرآيندي برحسب گزينش از روي محور جايگزيني كه از رابطه مشابهت سود م به نظر مي  -6
از نظـر   .كنـد  مجـاورت اسـتفاده مـي    ةفرآيند انتقال معني بر روي محور همنشيني اسـت كـه از رابط ـ   بلكه نوعي ؛نيست

  ).Jakobson,1995:115(اولي با استعاره و دومي با مجاز مرسل مرتبط است » ياكوبسن«

  .ل استمخي و كه كنايه تصويرگرحالي  در ل نيست،به همين سبب مخيمجاز نيز كه توان گفت  بنابراين مي
ملازمـه، لازم و ملـزوم جـزء     ةتوان چنين استنباط كرد كـه در علاق ـ  ة ملازمه و كنايه نيز ميدر تفاوت بين علاق  -7

 ـ ، مـثلاً يـز علاقـه ميـان آفتـاب و نـور آفتـاب      مانند علاقه ميان آتش و گرمي، ن ،لاينفك همديگر هستند چـو  «: ةدر نمون
بلكـه ايـن پرتـو خورشـيد اسـت كـه از روزن        ؛تابد از روزن در تواند خود خورشيد نمي» خورشيدي كه درتابد ز روزن

 ،معني حقيقي وجود ندارد، در حـالي كـه در كنايـه    ، اما امكان ارادةتابد، هر چند پرتو خورشيد جزء لاينفك آن است مي
ود دارد، بعضاً لازم توان كرد و نيز با توجه به ابهام و ايهامي كه در معني كنايه وج معني حقيقي و عيني و واقعي مي ةاراد

  .و ملزوم در مواردي شايد جزء لاينفك همديگر نباشند
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ر است و بعضـي  هاي بلاغي متغي شود و اين طبقه بندي در كتاب طبقه بندي مي» علاقه«انواع مجاز برحسب نوع   -8
  . اند، در صورتي كه در مورد كنايه چنين نيست نوع علاقه ذكر كرده» چهل« الي» سي«

هـاي آن مصـداق    در حالي كه اين مسأله در مورد مجاز مرسل و گونـه  ،ميرد شود و مي ه، با تكرار، مبتذل ميكناي  -9
  . ندارد

 ؛كنايه داراي نوعي استدلال و واسـطه اسـت   ،همان گونه كه در تفاوت بين استعاره تمثيليه و كنايه نيز گفته آمد -10
  .اما مجاز مرسل به استدلال و واسطه نياز ندارد

، يكي از علل به كار بردن كنايه ترس يـا احتيـاط   گفته آمد تمثيليه و كنايه نيز ةچنان چه پيشتر در تفاوت استعار -11
  .ين ويژگي نداردناما مجاز مرسل چ ؛است

در بـاره    مـورد  ايـن امـا   ؛يكي ديگر از موارد به كار بردن كنايه سنجيدن ميزان هوش و استعداد مخاطب اسـت  -12
  .ستمجاز صادق ني

مبالغـه و اغـراق    ،هاي كنايه در حالي كه يكي از ويژگي ،شود چنداني ديده نمي ةهاي مجاز مرسل مبالغ در علاقه -13
  .است

  .شود اما در كنايه حفظ مي ؛شود معناي اصلي كلمه در مجاز مرسل حفظ نمي -14
  

  نقدي بر تعاريف
تمثيليه در كتب بلاغي، نخست تعاريف ارائه شـده   ةتعاراس ةجهت آگاهي از پيشينه و چگونگي تعاريف ارائه شده دربار

  .را عيناً ذكر كرده و سپس به نقد و بررسي آنها خواهيم پرداخت
تمثيليه آن است كه وجـه شـبه در آن از امـور     ةاستعار«: اند گونه تعريف كرده تمثيليه را اين ةهاي بلاغي استعار كتاب     

كه مستظهر شدن بنده بـه خداونـد و اعتمـاد بـه حمايـت او، و      » تصموا بحبل االله جميعاًواع«مانند : متعدد انتزاع شده باشد
 ،ردنجات يافتن از ناملايمات را تشبيه كرده است به كسي كه در پرتگاه افتاده پس به ريسـمان محكمـي كـه اطمينـان دا    

  .)151:1363سيوطي، ( »قطع شدني نيست دست يازيده است
المركب بالاستعاره التمثيليه هو تركيب استعمل في غيرما وضع له لعلاقه المشابهه مع قرينـه  المجاز «: ديگري نوشته است

مانعه من اراده معناه الوضعي بحيث يكون كل من المشبه و المشبه به هيأه متنزعه من متعدد و ذالك بأن تشبه احدي صورتين 
: مثال. شبه بها مبالغه في التشبيه و يسمي بالاستعاره التمثيليهمتنزعين من امرين او امور باخري ثم تدخل مشبه في الصوره الم

  .)185:1368هاشمي، (» ر اخرياني اراك تقدم رجلاً و تؤخّ
مشابهت  ةله تركيبي به سبب علاق مستعمل در غير موضوع ،بي استتمثيليه لفظ مركّ ةو استعار: نيز چنين آمده است 

گاهي بـه   -ر تشبيه، چنان كه گفته شود به شخصي كه متردد بوده باشد در كاريد جهت مبالغه ددر هيأتي منتزع از متعد
» اراك تُقدَم رِجلاً و تؤخرُ اخـري « -شود و متعاقب آن به اعتبار موانع از آن باز ايستد سبب دواعي آن، متوجه كردن او مي

شـود و پـاي پـيش     ي متوجـه رفـتن مـي   د در مشي به اعتبـار آن كـه گـاه   از براي بيان ترد ،كه اين تركيب موضوع است
                 د او در كـاري و در اينجا مستعار شده از براي اظهار ترد گذارد شود و پايي پس مي مي گذارد و گاهي از رفتن پشيمان مي

  .)297:1376مازندراني، (
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منتزع باشد از متعـدد بـه ديگـري،    ب آن است كه تشبيه دهي يكي از دو صورت را كه مجاز مركّ«: اند همچنين نوشته
پس دعوي آن كني كه صورت مشبه از جنس مشببه است، ه پس اطلاق كني براي آن لفظي كه دلالت دارد بر مشببـه،   ه

  .)87:1381آرزو، ( »فلان آهن سرد مي كوبد: چنان چه گويي
 »تمثيليه غير و تمثيليهة به استعار شودمي منقسم بكّيا مر باشد جامع بسيط آنكه وجه به اعتبار استعاره«: اند نيز نوشته

  .)161:1376تقوي،(
تمثيليه يـا تمثيـل بـر وجـه اسـتعاره نيـز        رةب كه آن را استعااستعاره مركّ«: در يكي ديگر از اين كتاب ها آمده است

به ديگري تشبيه  د در نظر گرفته يكي از آن دو راامور متعد از ،كدام منتزع باشد آن است كه دو صورت را كه هر ،گويند
هبه دلالت دارد، بالمطابقه اطلاق كنندنمايند آنگاه لفظي كه بر مشب، برمشبه    هه در مشـببـه پـس در   به ادعاي دخـول مشـب
ز اسـت و وجـه جـامع نيـز     چي ـت منتزع از دو يا چنـد  يعني هيأ ؛بمنه مركّله و مستعارتعاراستعارة تمثيليه هريك از مس

  .)301:1352رجايي،(» ت منتزع و مشترك بين الهيئتين خواهد بودلامحاله هيأ
شـود،  دو ذكـر مـي   بـه هـر   ه و مشبهاين است كه دراستعاره تمثيليه مشب ،آيدآنچه كه از بعضي از اين تعاريف برمي -  

  .روشن نيست تمثيليه ةب و استعاربنابراين تعريف تفاوت بين تشبيه مركّ
آن مستعار،  اي است كه در نامند، استعاره تمثيلي نيز مي ةكه آن را استعار) بمركّ( استعاره آميغي«: اند نيز مرقوم داشته
آميغـي،  ة در اسـتعار . مانـد، در قلمـرو آن هنـر   تمثيلي، در قلمرو استعاره به تشبيه آميغي مي ةاستعار. جمله است نه واژه

 ،اند ا هم آميختهجامع پيكرواري پندارين است كه از دو يا چند پيوند در ميانه دوسوي استعاره كه بهمچون تشبيه آميغي، 
هـايي چنـد   از پاره ،بايدپيداست كه در استعاره آميغي، دوسوي استعاره نيز مي ،آيد، ناگفته نمانداند، پديد مي درهم تنيده

اند، به يكـديگر  هايي چند پديد آمدهپاره ست كه دو سخن را كه ازپديد آمده باشند، به سخن ديگر، استعاره تمثيلي آن ا
له را با اين گمان ومانند كنند، سپس مستعار ماند كه با آن يكي شده اسـت، بسـترند و  منه ميانگيزه كه آنچنان به مستعار 

  .)120:1368ازي،كزّ( »سخن بياورند تنها مستعارمنه را در
ب به استعاره استعاره تمثيليه كه آن را مجاز مركّ«: كتاب هاي بلاغي مطرح شده است مشابه اين نظر در يكي ديگر از

شبه صورتي است  معني اصلي خود استعمال شده باشد به علاقه مشابهت، و وجه غير اي است كه در جمله گويندنيز مي
اراك تُقـَدم  : ترديد و دودلي استعمال كننـد ر و مانند جمله ذيل كه آن را به معني تحي» كه از امور متعدد انتزاع شده باشد

بينم كه يك پاي پيش و يك پاي واپس مي نهي، يعني در كار خود مردد و دو دل هسـتي   رِجلاً و تؤخرُ اخري، يعني مي
  .)190:1370همايي،(

 بهت به كار ببرند،با علاقه مشا  اي در غير معني ماوضع له، استعاره تمثيليه، هر گاه جمله« :در جاي ديگري آمده است
له  ه يا مستعاربه بيان ديگر، هر گاه مشب ،ب بالاستعاره گويندب يا استعاره تمثيليه يا مجاز مركّآن را تمثيل يا استعاره مركّ

حذف شود و مشبه منه مذكور بصورت جمله باشد و وجه شبه يا جامع نيز صورت و هيأتي منتزع از امـور   به يا مستعار
  .)127:1376،مقدمعلوي( »تمثيليه خواهد بود ةاستعار متعدد باشد،

  .موجود نيست آنچه گذشت،بر اي افزون  مطلب تازه بلاغت نيز، ةزمين يده آمده دردر ديگر آثار پد -
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باشند و تنها بخشـي از واقعيـت را در    فاقد جامعيت مي ،مسلماً اين نوع نگاه و اين تعاريف نيز خالي از ضعف نبوده
نيان، تعريـف  يترين تعـاريف در كتـب بلاغـي پيش ـ    يكي از پريشان« :همچنان كه شفيعي كدكني نوشته است .گيرند برمي

  .تمثيليه نيز خالي از پريشاني نيست ةتعريف استعار .)107:1366شفيعي كدكني، ( »استعاره است
 ةجنب ـ ،آن توجـه نشـده  ب بودن وجه شبه آنها است، در حالي كه آنچه اصلاً به مركّ ةوجه مشترك همه تعاريف جنب

بـه آن اشـاره   ) 195:1376شميسـا، (تمثيلي يا ضرب المثل بودن استعاره تمثيلي است كه تنها يكي از كتاب هاي بلاغـي  
  . كرده است

تمثيليه دانستن خالي از تسامح نباشـد و   ةموجد استعار ب بودن،شبه را به صرف مركّ وجه ،رسدبنابراين به نظر مي -
 كـرد  بايد استعاره تمثيليه محسوب ،ب داشته باشدچون با اين نظريه هر تشبيهي را كه وجه شبه مركّ ؛داراي اشكال است

 ؛ در)هاي بلاغي مشهود است كه بـه شـرح آن خـواهيم پرداخـت     همانطور كه در شاهد مثالهاي موجود در اغلب كتاب(
 تمثيلـي را در  ةكـه اصـطلاح اسـتعار    نمايـد  تر ميبنابراين به. صورتي كه ظاهراً اين دو بايد با همديگر فرق داشته باشند

پـس  . يعني مأخوذ از تشبيه تمثيلي باشد ؛المثلي داشته باشدضرب تمثيلي يا ةب جنبمركّكار ببريم كه استعارة ه مواردي ب
  .بي است كه حكم مثل داشته باشدبه مركّتمثيلي، مشبه ةاستعار

 ـ : بتمثيليه و مركّ ةستعارا« :هاي بلاغي آمده است كتاب يكي ديگر از در   آن اسـتعاره در  و: بمجاز بالاسـتعاره مركّ
هكار و بهي سر جمله است، يعني با مشب رد جملـه  كـه  عقلي دريافـت لداريم كه جمله است، در اين صورت بايد به تأم 

 ممكـن » هـاون كوبيـدن   آب در«مـثلاً   .كنـد مشابهت معناي ديگري را افاده مية به علاق نرفته است و كار معناي خود به
 ـ ةبـه اسـتعار   »اسـت  و ابلهانـه لغو  عـــمل« )مشابهت ةعلاق(آن، به مقياس  مراد از نيست و) متعارف(  ةب، اسـتعار مركّ

 ـ ةتمثيلي را در مواردي به كار ببـريم كـه اسـتعار    ةگويند، مشابهت است كه اصطلاح استعارتمثيليه هم مي  ةب جنب ـمركّ
بـي اسـت   به مركّتمثيلي، مشبه ةپس استعار. رب المثلي داشته باشد، يعني مأخوذ از تشبيه تمثيلي باشدارسال المثلي يا ض

 خورشيد به گل اندودن« يا »مثل مهتاب به گز پيمودن« )شوددر ارسال المثل مشبه هم ذكر مي( كه حكم مثال داشته باشد
  .)194-195:1376شميسا،( »اندكه استعاره تمثيلي از عمل لغو و ناممكن»

 ةكنايه قرين ـ ب جمله است، منتهي درمركّ ةكنايه نيز مانند استعار« :استنوشته »ب با كنايهمركّ ةفرق استعار«بعلاوه در
شـويم كـه مـراد    ب به حكم قرينه متوجه مـي مركّ ةا در استعارابيم، اميمعناي ثانوي در صارفه نداريم تا حتماً جمله را در

  .)195-196همان، ص( »ستمعناي ديگري ا
بلكه گـاهي   ؛كنايه صرفاً جمله نيست :تمثيليه و كنايه نيز آمد ةطور كه پيشتر در تفاوت ميان استعار بايدگفت همان -

  ... يك لفظ مفرد نيز كنايه باشد، مثال كثيرالرماد، پياده، و ،ممكن است
ــت   ــادة توسـ ــرس نهـ ــه فـ  دوران كـ

 

ــرس     ــت فـ ــا هفـ ــادة«بـ ــت» پيـ  توسـ

  )10:1380نظامي،(                             

  .كنايه از خدمتكار و جنيبت كش است» پياده«
هم آغوشـي  (و ) لازم = تماس پوست به يكديگر ( »افضاء«يا »مباشرت«يا » ملابسه«مانند  :اي از قرآن كريم يك واژه

  . كنايه زده است» جستجو= مراوده «جماع است و از آن به » رفث«يا ) ملزوم =
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 ـ  كنايه همان گونه كه در مفرد اسـتعمال مـي  «: اند ان كه بعضي از كتب بلاغي هم اشاره كردهچن ب نيـز  شـود، در مركّ
كنايـه از  » نعجـه «است كه» ان هذا أخي له تسع و تسعونَ نعجه«مفرد استعمال  ةو مثال موردي كنايه در كلم.... وجود دارد
  .)114:1366شفيعي كدكني،( »زن است

  
  بمركّ ةتمثيليه واستعار ةتفاوت استعار

 دارد ب حكم عبارت فعلي رامركّ ةاما استعار اي ثابت است، دارد و جمله» مثل«تمثيليه مستعارمنه حكم  ةاستعار در -
 ـ  ي به درفعل است؛ با اين تفاوت كه تحقق مكنّ كنايه در ظاهري مانند جهت ساختار كه از ـ اكنايه امكـان دارد؛ ام  ق تحقّ

ب ممكن نيستستعاره مركّا منه درمستعار.  
است كه در ) تركيبي(جمله  ،تمثيليه ةاستعار: تمثيليه بگوييم ةتعريف استعار اگر در ،رسدمي با اين اوصاف به نظر  -

اي است كـه مـانع ارادة    مشابهت، همراه با قرينه ةبا علاق ،رود به كار مي) معناي اصلي و حقيقي خود غير( غير ماوضع له
  . بهتر است ،يعني مأخوذ از تشبيه تمثيلي باشد ؛تمثيلي يا ضرب المثلي داشته باشد حقيقي شود و جنبة معناي اصلي و

معني حقيقي هـم   ارادة اما به وجهي كه ؛معني حقيقي كلمه شده و هم معبر معني مجازي است ةدر كنايه نيز هم اراد
واقعاً مراد ايـن باشـد كـه در     ،اش باز است ممكن است فلاني در خانه: يميگو يعني امكان دارد كه وقتي مي؛ ممكن باشد

 ، ممكن است كه فـرد واقعـاً سـينة   )او فراخ سينه است(=  فلانٌ رحب الصدرگوئيم  گذارد يا وقتي مي خانه خود را باز مي
ر هـم گفتـه   هم واقعاً طويل النجاد، از اين جهت همان طور كه پيشت ،فراخي داشته باشد يا فلان مرد هم بلند قامت باشد

  . بلكه برزخي است مابين حقيقت و مجاز ؛كنايه نه حقيقت صرف است و نه مجاز صرف شد،
ت و آن چنين اسـت كـه وقتـي گفتـه     توان گرف ي مي، يك نتيجه كلّبنابراين از تعاريفي كه در كتب بلاغي آمده است

لـه   در موضـوع يعني اينكه لفظ مجاز  ؛ستله خويش ا ق لفظ مجاز در موضوعصارفه مانع تحقّ ، قرينةدر مجاز :شود مي
 ـ ؛و واژه در معناي قراردادي خويش به كار نرفته است ق نيستخويش قابل تحقّ ـام  اي در كـار   قرينـه صـارفه   ةا در كناي

عـلاوه بـر    ،بنابراين وقتي واژه يا تركيبي در معناي كنايي به كار رود ؛ق معني اصلي و قراردادي شودنيست كه مانع تحقّ
از  ،اين چنان كه پيشتر هم گفتـه شـد   و ر كردرا نيز تصو) ي بهمكنّ( بايد بتوان معناي حقيقي) ي عنهمكنّ) (اي كناييمعن(

و معناي پوشيده و پنهان » ي بهمكنّ«معناي ظاهري (آيد  اي كنايه است كه دو معني از آن بر مي ويژگي دوبعدي و دوجنبه
  .)»ي عنهمكنّ«

  
  ا ه مثال بررسي شاهد و نقد 

تواند موضوع اصلي  مي دارد كه نظر خواننده را به دو مطلب بسيار مهم معطوف مي ،هاي بلاغي اجمالي كتاب ةمقايس
جـايي كـه در     از آن. ها شاهد مثال ةخصوص در ارائب -نخست ايستايي و تقليد در كتاب هاي بلاغي. بحث حاضر باشد

 آيـد  كه خود يكي از عيوب كلام به شمار مـي  راتاز تكرار مكرّ ،ل سخن رفته استديگر در اين مورد به تفصي ةدو مقال
  .) 85:1386رخشنده مند، ؛  570:1365فشاركي، ( دهيم جا ارجاع مي مندان را به آنشود و علاق خودداري مي

 آيـا از  ال كرد كـه ؤتوان س به عنوان نمونه مي. هد مثال هاستشا ارائة اختلاف نظر در تعاريف و ديگر، تناقض و دو
توانـد بـا تعـاريف داده شـده      همـه مـي   ،ذكر شـده اسـت  ) تمثيليه( هايي كه براي اين نوع استعاره ميان مصاديق و نمونه
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پس بايد در كدام يكي تجديد نظر كرد؟ در تعاريف يا   ،همخواني داشته باشد؟ اگر پاسخ منفي است كه البته چنين است
هاي  شاهد مثال آيا بعضي از وان برخي از اين مثال ها را كنايه دانست؟ نيزت ها؟ همچنين آيا نمي ، يا در هر دو آنها نمونه

ايـن زمينـه    تمثيليه محسوب كرد؟ كتاب هاي بلاغي عربـي و فارسـي در  ة توان استعار ارائه شده در مبحث كنايه را نمي
  . اند كه همگي جاي بازنگري و تأمل دارد هايي ذكر كرده شاهد مثال

  :يعني دارا بودن شرايطي از جمله ؛ايم ة تمثيليه به دست دادهي كه از استعارحال با توجه به تعريف
معني حقيقـي   ارادة اي كه مانع صارفه ةدارا بودن قرين -2مشابهت  ةبه كار رفتن در غير معناي اصلي خود با علاق -1
نيـز بـا توجـه بـه تعريـف و      تمثيلي يا ضرب المثلي داشتن و  ةجنب -4له خويش  قابل تحقق نبودن در موضوع -3شود 

تمثيليه و كنايه و نيز فرق مجاز و كنايه چنان كـه گذشـت بـه نقـد و بررسـي شـاهد        ةهاي كنايه و تفاوت استعار ويژگي
  .ها خواهيم پرداخت مثال

ة هاي بلاغـي قـديم و جديـد شـاهد مثـال اسـتعار       در اغلب كتاب »اراك تُقدَم رِجلاً وتوخّر اُخري« مثال معروف، -1
، سـكاكي  247:1382، تفتـازاني،  241:م1987، طيبي ،99:1961، جرجاني،  301:1947جاحظ، ( يليه دانسته شده استتمث
،  66:1381،فندرســكي، 10:1335، نراقــي، 297:1376، مازنــدراني، 185:1368، هاشــمي،438:1989، خطيــب،175:1402،

  .)100:1387، ، محمدي221:1376، ديباجي، 68:1365،تجليل، 190:1370، همايي، 310:1352، رجايي،191:1376تقوي،
ت أيعنـي هي ـ  ؛هدر صورت تركيبيه مشـب  ،يعني استعمال شده است«: توضيح نوشته استدر هاي بلاغي  كتاب از يكي

ترددر  ،تمثيليه را مثل گويند ةاستعار. د بر سبيل استعاره بوجه جامع مذكور كه مشترك بين صورتين استد شخص مترد
شايع باشد مانند كلام مذكور كـه آن را معمـولاً    يعني به طريق استعاره جاري و ؛معني مجازي استعمالش دركه   صورتي

  .)311:1352رجايي،( »د باشدمترد اك وامري شكّ براي هركس كه در ،مثل آورند
و دودل  خـود مـردد   كـار  يعنـي در . نهـي بينم كه يك پاي پيش و يك پاي واپس مـي  يعني مي« :نوشته است ديگري

 .)190:1370همايي،( »هستي

  .اند آنكه ذكر شد ارائه نكرده اند يا توضيح وتفسيري بيش از كتاب هاي بلاغي يا اصلاً توضيحي نداده ديگر -    
 ةرادازيـرا   ؛ة تمثيليهنه استعار است كنايه هاي بلاغي آمده، در كتاب اين شاهد مثال با توجه به تعريفي كه از كنايه  -    

ش بگذارد  و د و دودلي در انجام كاري، يك پا پيتواند در حالت ترد يعني اينكه يك نفر مي ؛حقيقي آن وجود دارد معني
 ال كرد كه آيا واقعاً چه تفاوتي بين اين شاهد مثـال و شـاهد مثـال   ؤبايد س ]اي هم وجود ندارد صارفه نةقري[ يك پا پس

فـلانٌ عـريض   يـا  ) بند شمشيرش بلند اسـت ( فلانٌ طويل النجاديا ) و فراخ سينه استا( فلانٌ رحب الصدر: هايي از قبيل
و يا پخته خوار كه در ديگر كتاب هاي بلاغـي  ) او گشاده دست است(يا فلانٌ رحب الذراع ) بالشش پهن است(الوصاد 

هـا در   حقيقي همه اين شاهد مثالمعني  ةآيا اراد ، وجود دارد؟) 205:1370همايي، (به عنوان شاهد مثال كنايه ذكر شده 
  اي نيز وجود دارد؟ صارفه ةا قرينآي عالم واقع امكان پذير نيست؟

 ةهاي بلاغي فارسي شاهد مثال استعار در اكثر كتاب است كه] كوبيدن[ =آب در هاون كوفتن : مثال معروف ديگر -2
 ل عقلي دريافت كه جمله دراين صورت بايد به تأم در.. .«: در يكي از كتاب هاي بلاغي آمده است: دانسته شده تمثيليه

ممكـن   »آب در هـاون كوبيـدن  « مـثلاً . كندمشابهت، معناي ديگري را افاده مي ةبه علاق معناي خود به كار نرفته است و
  .)194:1376شميسا،(» عملي لغو و ابلهانه است) مشابهت ةعلاق( نيست و مراد از آن به قياس) متعارف(
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  :، در توضيح اين بيت ناصر خسرودر جاي ديگر 
 بـي علـم، ديــن همـي چـه طمــع داري    

 

ــايي      ــرا سـ ــره چـ ــاون، آب خيـ  در هـ

  

 فرجام،كار بيهوده و بي از اي تمثيلياستعارهرا، به آن يمگان ةفرزان كه است زبانزدي »سودن هاون در آب« :آمده است   
  .)122:1368ازي،كزّ( آورده است خويش، در سخن

فـلان، آب در هـاون   « مثـال : تمثيلـي اسـت   ةهاي فارسيِ بظاهر كنايـه، اسـتعار   بسياري از ضرب المثل: اند يز نوشتهن
 ؛»شـمارد  دندان اسب پيشكشـي را نمـي  « دهد يا يعني كاري بيهوده و بي نتيجه و بي سرانجام و ابلهانه انجام مي ؛كوبد مي

آن عيب و ايراد  ني به او بخشيد، نبايد آن را خوب و بد كند و بريعني اگر كسي چيزي به كسي هديه كرد يا مفت و مجا
آيـا انجـام چنـين     ، دندان اسب پيش كشي را بشـمارند؟ آيا واقعاً امكان ندارد: بايد پرسيد ).455:1380نوروزي، ( »بگيرد

 ر عـالم واقـع انجـام داد   كاري در عالم واقع امكان پذير نيست؟ بنابراين ملاك ما اين است كه هر كاري كه بتوان آن را د
كنايـه   و نيز بتوان از آن معناي پوشيده و پنهـاني اراده نمـود  ) معني حقيقي آن در عالم واقع انجام پذير باشد ةيعني اراد(

  .تمثيليه ةنه استعار ،است
كنايـه از  سـپر افكنـدن    ،تمثيليه دانسته شده و در ادامه آمده اسـت  ةدر جاي ديگر نيز استعار» آب در هاون كوبيدن« 

بايد پرسيد آيـا ايـن    .)101:1387محمدي،( ا امكان دارد كه كسي واقعاً سپر خود را به زمين بيندازدام ؛تسليم شدن است
     آب در هاون وجود ندارد؟] كوفتن[ آيا امكان كوبيدن دو مثال چه فرقي با همديگر دارند؟

گلـي،  ( »انـد  كـرده  مـي  كنايـه اطـلاق   را ]ب در هاون كوفتنآ[ قدما به خطا به اين گونه كاربردها«: اند همچنين نوشته
شـود بـا    پيوند ميان آن چيزي كه ذكـر مـي  ) ب مركّ ةمجاز مركب يا استعار(و در ادامه آمده است، در مجاز ) 157:1387

كـه  » كـوفتن آب در هاون «مانند عبارت  ،ت استت يا ملزوميپيوند لازمي ا در كنايةام ؛، شباهت استگردد آنچه اراده مي
ا ام ؛)تمثيليه ةاستعار( همانند آب در هاون كوبيدن است) لهمستعار(يعني اين كار تو  ؛استعاره از عمل لغو و بيهوده است

، گلـي ( كه كنايه از بخيل و ممسك است سيه كاسگي لازمه معنـايي بخيـل و ضـنت اسـت    » سيه كاسه بودن« در عبارت
200:1387(.  

  ؟   !بيكاري، آب در هاون كوفتن باشد ةبايستشود لازمه و  آيا نمي -  
                                  .)18-13:1382ميرزانيا،( تمثيليه آمده است ةبه عنوان استعار» آب در هاون كوبيدن«كنايه نيز  ةدر فرهنگنام

 ةمعني حقيقي كلام امكان پذير است و قرين ـ ةيعني اراد ؛يدن آب درهاون، امكان دارداولاً برخلاف نظرارائه شده، كوب -
معناي اصلي به عنـوان  ة بايد توجه داشت كه مراد قدما از امكان اراد( متعارف باشد چند غير ، هراي وجود ندارد صارفه

تيرانداز بـراي انسـان شـجاع، عقـلاً      شير ةكنايه، امكان عقلي است نه عرفي، چنانكه در استعار وجه مفارق ميان مجاز و
  كـاري بيهـوده  ةتر، لازمبه عبارت علمي. كاري استثانياً اين مثال، كنايه از بيهوده .)امكان اراده معني اصلي، وجود ندارد

ه تر باشد ك ـ عملي» كام افعي را خاريدن«از » آب در هاون كوبيدن« رسد به نظر مي. هاون كوبيدن است ، آب در)ملزوم(
  .كنايه دانسته شده است )951:1382ميرزانيا،( در جاي ديگر

تمثيليـه   ةشاهد مثال اسـتعار » آيد باد صبا عنان گشوده و ركاب گران كرده مي«هاي بلاغي،  در يكي ديگر از كتاب) 3
  .)47:1373صفا،( آمده است



  127/   استعارة تمثيليه در كتب بلاغي نقد
  

 

هر دو كنايه است و باد صبا عنان گشوده و ركـاب گـران   » ركاب گران كردن«و » عنان گشودن«دانيم  چنان كه مي -
  .مكنيه است ةآيد، استعار كرده مي

  : اين بيت حافظ در مورد) 4
 ســاربان بــار مــن افتــاد خــدا را مــددي

 

 كــه اميــد كــرمم همــره ايــن محمــل كــرد  

  

ه خود را به كارواني بارافتاده ماننـد كـرده اسـت كـه دردمنـد و درمانـده، از       تمثيلي ةحافظ به استعار: اند مرقوم داشته     
  .)121:1368ازي،كزّ(طلبد  ان ياري ميبسار

ــته  ــز نوش ــد ني ــار« :ان ــاد  ب ــن افت ــت  »م ــي اس ــتعاره تمثيل ــدم و   ؛اس ــده ش ــن درمان ــي م ــوردم                  يعن ــت خ شكس
  .)457:1380نوروزي، (

ــ - ــه ةدر فرهنگنامـ ــاده « كنايـ ــن افتـ ــار مـ ــاتوان(» بـ ــاجز و نـ ــت                 ) عـ ــده اسـ ــته شـ ــه دانسـ ــتي كنايـ بدرسـ
  .)968:1382ميرزانيا، (

معنـي   ةاراد( =باشد كه شايد واقعاً بارش افتاده  اين يعني ؛، بيت حافظ به وضع حقيقي خويش دلالت داردبنابراين -
  . بلكه كنايه است ؛نيست تمثيليه ةپس استعار) حقيقي كلام وجود دارد

تمثيليـه   ةيعني هر كاري را بايد به هنگام خود انجـام داد، اسـتعار   ؛ميوه را اگر نچيني تباه مي شود«: اند نيز نوشته) 5
  .)456:1380نوروزي، ( »است
 ـ اي وجـود  صـارفه  ز آنجايي كه قرينةشود، ا حقيقت امر همين است كه اگر ميوه را بموقع نچيني تباه مي -   دارد ون
  .كنايه دانست ةبايد از زمراين قبيل شاهد مثال را  است، امكان پذير حقيقي كلام نيزمعني  ارادة
تمثيليـه   ةيعني از گرفتاري سبك، به گرفتاري سنگين دچار شده، استعار ؛از چاله به چاه افتاده: اند همچنين نوشته) 6
كنايه است از  ]به درستي[از چاله به چاه افتادن : كنايه ةاماين در حالي است كه در فرهنگن) 497:1380نوروزي، ( است

   .)57:1382ميرزانيا، ( خطر كوچكي به خطر بزرگي انداختن
  :اين بيت ديگر از حافظ ةدربار) 7

 شب تاريك و بيم مـوج و گردابـي چنـين هايـل    

 

 هـا  كجا دانند حـال مـا سـبكباران سـاحل      

  

له نيـز  ، مستعارنه واژه ،در اين استعاره سخن است مستعار. اي تمثيلي است ستعارهنخستين اين بيت ا پارة« :اند نوشته     
آن گرداب هول افتاده بوده است و اين بيـت را در آن هنگـام كـه آسـيمه و      سترده شده چنان كه گويي خواجه خود در

  .)121:1368ازي، كزّ( »رفته هراسان در كام گرداب فرود مي
حافظ، حال و گرفتاري خود و سردرگمي و پريشاني  . تمثيلي است ةصراع اول استعارم«: در جاي ديگري آمده است

  .)455:1380نوروزي،( »جامعه خود را، به كسي تشبيه كرده كه در شبي تاريك و طوفاني در گردابي هولناك افتاده باشد
همه سخنان ديگر اين معني را زيرا ابيات غزل و  ؛شاعر هرگز در دريا نيست و شب هم تاريك نيست« :اند نيز نوشته

غزل بيرون نهد و آن  ةيا اگر بخواهد پا از داير. ابيات ديگر كه همه عارفانه است ةبه قرين ،شويم متوجه مي... كند  رد مي
 ،هر معناي ديگري كه بر اساس همانندگي بـه جـاي ايـن بيـت قـرار گيـرد       ،عرفان تفسير و تعبير كند ةرا بيرون از داير
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 »حمله الانسانُ انه كان ظلوماً جهولا«سوره احزاب را به خاطر مي آورد،  72 گردد و آيه يك معني كنايي بر ميسرانجام به 
  .)176:1383ثروتيان، (

مصراع اول اين بيت تصويري است كه انسان را در موقعيتي سخت خطرناك « :لب دريا آمده است ةكتاب گمشد در
  .)428:1382پورنامداريان، (» امواج و گرداب در شبي تاريك و وحشت بار نشان مي دهد، انساني گرفتار

تصويرگر مفاهيم است و در حقيقت » معني حقيقي كلام ةاراد«هاي كنايه است كه با توجه به  اتفاقاً اين يكي از ويژگي -
حال با . واقعي نيست تصوير عيني و» معني حقيقي كلام ةعدم اراد«تمثيليه با توجه به  ةا در استعارام ؛كند تصويرگري مي

بايد اين بيت را از  ،حداقل در اين يك بيت اي كه مانع پذيرفته شدن معناي ظاهري كلام باشد صارفه ةتوجه به عدم قرين
بلكـه   ؛ايم چندان سازگاري ندارد تمثيليه به دست داده ةديگر اينكه اين مصراع با تعريفي كه از استعار ،كنايه دانست ةزمر

  .سازگار است با تعريف كنايه
بلاغي خواننده دنبال نكات ادبي و بلاغي است تـا عرفـاني    هاي اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه در كتاب -

  . اي به حساب آيد است تا قرينه بعلاوه ديگر ابيات در اينجا ذكر نشده
  :اين ابيات حافظ) 8

 در اين شب سياهم گم گشـت راه مقصـود  

 

 ي كوكـب هـدايت  اي بـرون آي ا  از گوشه  

  

 از هر طرف كه رفتم جـز وحشـتم نيفـزود   

 

 زنهار از ايـن بيابـان وايـن راه بـي نهايـت       

  

اي درمانـده   تمثيلي خود را به گم گشـته  ةحافظ به استعار«: در توضيح آمده است. تمثيلي است ة نيز شاهد مثال استعار     
  .)121:1368ازي،كزّ( »پويد مي راي رهايي به هر سوييدر بياباني مرگ آفرين مانند كرده است كه در شبي تاريك ب

  .   بلكه كنايه است ؛تمثيلي نيست ةايم، استعار تمثيليه به دست داده ةاين ابيات نيز با توجه به تعريفي كه از استعار - 
ز سـنگ نگـه   شيشه را ا ،)455(، رستن خار بر گوشه گلستان)663(كاه كهنه بر باد دادن: كنايه عبارات ةدر فرهنگنام

بـا  ، )241(، ترب در هاون كوبيـدن )567(سنگ در آبگينه خانه انداختن ،)596(شير و شهد در هم آميختن ،)597(داشتن
 ـ ؛تمثيليه آمده اسـت  ةاستعار.) ات(علامت  ميرزانيـا  ( !كنايـه دانسـته شـده   ) 612(»عـرق از سـنگ گـرفتن   « ا عبـارت ام

  )612،567،596،597،455و663:1382،
آنها پذيرفتني نيست؟ آيا اين عبارات با تعريف كنايه همخـواني   ةاهري اين عبارات مانند معناي پوشيدآيا معني ظ -

تمثيليـه دانسـته    ةتمثيليه؟ دانسته نيست با چه استدلالي و چگونه اين عبارات استعار ةو سازگاري دارد يا تعريف استعار
  .دقيقاً برعكس استكنايه؟ در حالي كه » عرق از سنگ گرفتن« ا عبارتام ؛شده

  :اين بيتدر مورد )9
ــرب  ــان طـ ــا جهـ ــاز تـ ــب درتـ  اسـ

 

ــتانيم     ــه بســـ ــر تازيانـــ ــه ســـ  بـــ

  

  .)171:1360آهني، ( اند تمثيليه دانسته ةو آن را شاهد مثال استعار :يعني بسهولت: اند در توضيح نوشته     
  .تمثيلي ةست نه استعار، كنايه ا»به سر تازيانه دادن« و» به سر تازيانه ستاندن«دانيم  چنانچه مي
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  : بيتاين) 10
ــد     ــتانه نه ــن س ــر اي ــر ب ــه س ــر ك  ه

 

ــد    ــه نهــ ــارك زمانــ ــر تــ ــاي بــ  پــ

  

 ةدانسته نيست چگونه و با چه اسـتدلالي ايـن اسـتعار    )194:1376شميسا،(تمثيليه آمده است ة مثال استعار نيز شاهد     
                                                                             در حالي كه تمثيليه است؛

  .تمثيليه ةمركب است نه استعار ةزمانه نهادن استعار تارك بر پاي./ مكنيه است ةتارك زمانه استعار  -
  : سعدي بيت اين) 11

 گنجشك بـين كـه صـحبت شـاهينش آرزوسـت     

 

 بيچــاره بــر هــلاك تــن خويشــتن عجــول  

  

آرزوي وصل جانان تشبيه كـرده اسـت    حال عاشق را در« :در توضيح آمده است است وشده  تمثيليه دانسته ةاستعار    
   »به را اسـتعمال كـرده اسـت در مشـبه    كند سپس كلام مخصوص مشبهي ميبه حال گنجشك كه صحبت شاهين را تمنّ

  .)158:1387گلي،  ؛ 456:1380نوروزي،  ؛314:1352رجايي، (
   .بههم مشبه تمثيليه، زيرا هم مشبه ذكر شده و ةتشبيه شبيه است تا استعار اين شاهد مثال بيشتر به: اولاً -
  سمبل دانست؟ حه يا رمز ومصرّ ةشاهين را استعار توان گنجشك و آيا نمي: ثانياً -

شود و غـرض از بيـان    از نوع انشاء طلبي است كه مفهوم تعجب از آن استنباط مي ]امر[ از نظر علم معاني اين بيت  
  .ن تعجب استآ

  :اين بيت انوري مورد در) 12
 خرد زان تيره گشت الحق مرا گفتا كه بـا مـن هـم   

 

 بگز مهتـاب پيمـائي بـه گـل خورشـيد انـدائي؟        

  

اســتعاره يعنــي                  بــراي كــار لغــو و بيهــوده كــردن وايــن دو ،اســتعاره اســت »مهتــاب بــه گــز پيمــودن«: انــد نوشــته     
 ــ « ــه گ ــودن و ب ــاب پيم ــائر    ز مهت ــال س ــدودن از امث ــل ان ــه گ ــاب را ب ــت  ةآفت ــي اس ــايي، ( »فارس ،                  314:1352رج

  .)459:1380نوروزي، 
تمثيلي از عمل لغو و  ةمهتاب به گز پيمودن يا خورشيد به گل اندودن كه استعار«مثل ... در جاي ديگري آمده است 

  .)194 – 395:1376، شميسا( »ناممكن اند
كنايت از پوشيدن فضايل : آفتاب به گل اندودن«: هاي بلاغي آمده است اين در حالي است كه در يكي ديگر از كتاب

  .)206:1373همايي، ( كنايه از فريب دان و فريب خوردن: و مهتاب به گز پيمودن» ديگران
چـرا كـه جـواز     .استعاره نيسـت  از بيهوده كاري و ،استفعلي  بايد گفت كه كناية »مهتاب به گز  پيمودن« مورد در 
  ].ساحران مهتاب پيمايند زود    پيش بازرگان و زر گيرند سود. [معني اصلي وجود دارد ارادة

  : اين بيت عرفي) 13
 به هر كه عرضه دهم درد خـويش مينگـرم  

 

ــار مــيكــه غرقــه    گــذردام مــن و او بركن

  

  .)314:1352رجايي،  ؛192:1376تقوي،(ه است آمد تمثيليهمثال استعارة  شاهد 
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ر كسي را كه پيش او اظهار درد نموده عدم تأثّ صورت مبتلا بودن به درد خود و بي پروايي و« :توضيح آمده است در
كه دلالت به  ساحل آنگاه كلامي بصورت غرقه بودنش در دريا و عبوركردن شخص مذكور بي خبر بر ،تشبيه كرده است

  )314:1352رجايي،( !»ه بر سبيل استعارهدر مشب ،بالمطابقه استعمال كرده است بهمشبه
اي است  مثل حال غرقه ،حال خود به ديگران مواردي مثل اين بيت را بايد تشبيه تمثيل دانست، چون عرضه دادن - 

  .تشبيه تمثيل استبنابراين  دو با هم آمده است، به هرٌحال او خبر ندارند، مشبه و مشبه كه ديگران از
  : خواجه شيراز اين بيت) 14

 تكيه بر اختر شـبگرد مكـن كـاين عيـار    

 

ــرو     ــر كيخس ــود و كم ــاووس رب ــاج ك  ت

  

  .)68:1365تجليل،(اند  تمثيليه دانسته ةرا شاهد مثال استعار
اسـت                  تبعيـه  ةاسـتعار قـرار باشـد اسـتعاره باشـد،      اگـر  كـردن اسـت و   اعتمـاد معنـي  اينجا به در كردنتكيه ،گفتبايد  
  .تمثيليه نه

  :اين بيت قوامي رازيهمچنين) 15
 تخم بر شوره فشانده خشـت بردريـا زده  

 

 گشته سرگردان خلايق زير اين گـردان حصـار    

  

  .)127:1376،مقدمعلوي ؛68:1365تجليل،( اند را نيز شاهد مثال استعاره تمثيليه آورده
له و با  كه در غير معني ماوضعجملاتي هستند  »دريا زده خشت بر« و »شوره فشانده تخم بر«: توضيح آمده است در
ه يـا  مشـب ( »بيهـوده كـردن   كـار « يعنـي  ؛هسـتند » كار بيهـوده كـردن  « دو، استعاره از اند و هرمشابهت به كار رفته قةعلا

( »دريا زدن خشت بر«و  »فشاندن شوره در تخم« چون) لهمستعارمشبه127:1376،مقدمعلوي( است) منهبه يا مستعار(.  
ــة ــز در فرهنگنام ــه ني ــر« كناي ــا زدن خشــت ب ــر«و » دري ــه دانســته شــده ةاســتعار »شــوره افشــاندن تخــم ب  تمثيلي

  .)241 – 340:1382ميرزانيا،(
   .)207:1373همايي، ( اند نستهرا كنايه دا» خشت بر دريا زدن«در جاي ديگر 

چنـد   توان تخم را در شـوره افشـاند هـر    تمثيليه چون مي ةنه استعار ،كنايه است» شوره فشاندن تخم بر« بايدگفت -
تعريـف كنايـه    كه در طور همان ،انجام دادن اين كار عملي است ظاهر اراده و فايده باشد، منظور اين است كه در بي

  .)حقيقي جايز باشد يعني اراده معني( هم آمده است
  ه دانست؟كناي ةزمر ؟ و آنها را از!است» تخم بر شوره افشاندن«بيهوده كاري  زمه و بايستةتوان گفت لا آيا نمي -

  : نظامياين بيت) 16
ــهشــبي ــگ  نشــاطشاســب ك ــيلن  رفت

 

 رفتــيفرســنگ ســي كــه روا بــودي   

  

  .)193:1376،تقوي( تمثيليه آورده شده است نيز شاهد مثال استعارة 
  تمثيليه دانسته شده است؟ ح و تفسيري اين بيت استعارةه توضيدانسته نيست كه با چ -

   : مورد اين بيت نظامي در) 17
ــنان    كـس بزينسـت  بـا هـر   چـه  گـر سمندش ــا شـــشدور سـ ــين اســـت بـ  آهنـ
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معاشـقت   كس كه با او مجالسـت و  منادمت شكر با هر ملايمت و ،مصراع اول كنايه است از« در توضيح آمده است     
  .)193:1376،تقوي( »مضاجعت عدم تمكين او از هم بستري و براي امتناع و ،ع دوم استعاره استمصرا نمايد و

دور بـاش،  « :افتادند و با گفتن شاخ كه عوانان و سركردگان شاه پيشاپيش وي با آن راه مي نيزه كوتاه دو: دور باش -
ن روي با توجه به آنكه اراده معنـي حقيقـي كـلام در    تاراندند؛ از اي كردند و مي مردم را از سر راه شاه دور مي» كور باش

  .كنايه دانست ةبايد آن را از زمر ،مصراع دوم امكان پذير است
  : سعدي اين بيت) 18

 انـد  كه خاصان در ايـن ره فـرس رانـده   

 

ــده     ــرو مان ــك ف ــي از ت ــه لا احص ــد ب  ان

  

رسيدن ايشان به   ه شده است سير مسافرين الي االله وناتشبي«: ، با اين توضيحتمثيليه ذكر شده ةبراي شاهد مثال استعار    
به سير به سوي  ،استهلاك قطره وجود عبوديت در بحر محيط احديت است معنوي كه مقام وصول به مبدأ اول و مقصد

  .)192:1376تقوي،( »آنرسيدن ايشان به نا مقصد حسي و
است كه اين ويژگي را داراست، در جواب بايـد گفـت كـه     آيا كدام راه: ستااين  ،رسد به نظر مي كهاليؤس اولين -

  . خداشناسي است منظور راه معرفت و
-لااحصي ثناء عليك با گفتن يعنيلااحصي به/ خاص در خاصان كنايه از پيامبر اكرم است؛ فرس راندن كنايه است -

كـل   ء وجـز  ةتـوان مجـاز بـه علاق ـ    احصي را ميلا :ثانياً/ حذف شده است» گفتن«به دليل وزن يا قرينه معنوي : اولاً/... 
توان استعاره تبعيه گرفـت، بـا گفـتن لااحصـي ثنـاء      مي/  كنايه است دو هر» ماندن تك فرو از« و» فرس راندن«/ دانست
  .اي در بيت نيستتمثيليه ةاستعار بنابراين/ از حركت باز ايستادند...عليك

  :همچنين اين بيت سعدي) 19
 مـه فرزنـد زاد و كشـت   آبستني كه ايـن ه 

 

 ديگــر كــه چشــم دارد از او مهــر مــادري  

  

  .)314:1352رجايي،  ؛193:1376تقوي،( تمثيليه آمده است ةبراي شاهد مثال استعار
  تمثيليه اي در اين بيت وجود دارد؟  ةشد كه چه استعار اي كاش توضيح داده مي -     

  .نمايد مي مكنيه بهتر  ةبنابراين استعار آبستني تشبيه كرده،موصوف است؛ جهان را به زن  جانشين آبستني صفت -
  .كنايه است »چشم داشتن« البته كه باشدشايد منظور چشم داشتن 

  : اين بيت نظامي) 20
ــر  ــال اختـ ــد فـ ــرخ آمـ  ملـــك را فـ

 

 كه از چنـدين مگـس چـون رسـت شـكر       

  

 تمثيليـه اسـت و   شكر، شكرخوردني باشد استعارةگر مراد از ا« :با اين توضيح .تمثيليه محسوب شده شاهد مثال استعارة
  .)193:1376تقوي،( »كلام مشتمل بر ايهام است ،اگر مراد شكر نام باشد

  .دانسته نيست با چه استدلالي و چگونه اين بيت استعاره تمثيليه است - 
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  .مگس و شكر ايهام تناسب دارند ،شكر قطعاً اسم خاص است .مگس استعاره است از فرد مزاحم -
  : نيز اين  بيت انوري) 21

 طوطي فكـر مـن نكنـد ذكـر ايـن و آن     

 

ــم      ــدام آرد ارزن ــه ب ــتم ك ــك نيس  گنجش

  

  .)193:1376تقوي،(تمثيليه ذكر شده  شاهد مثال استعارة
  تمثيلي است؟ ةتفسيري استعار باز دانسته نيامد با چه توضيح و -
  . طوطي فكر، فكر به طوطي تشبيه شده است -
 .آيـد  بـه دام در نمـي   خـورد و  م نيز خود را به گنجشكي تشبيه كرده است كـه فريـب ارزن را نمـي   مصراع دو در - 
  .گنجشكي نيستم كه ارزن مرا به دام آورد گويد من مانند مي

  .تمثيليه باشد ةچه برسد به اينكه استعار ،شود اي ديده نمي هبراين در اين بيت استعاربنا  
  :اين بيت سنايي) 22

 ه بينـوا چـه بـه بـرگ    جان پـذيران چ ـ 

 

 انــد و ســاحل مــرگ   همــه در كشــتي   

  

  .)193:1376تقوي،(تمثيلي است  ةتفسيري استعار دانسته نشد با چه توضيح و
  : اين بيت حافظ) 23

 تـــو و طـــوبي و مـــا و قامـــت يـــار

 

ــت      ــت اوس ــدر هم ــه ق ــركس ب ــر ه  فك

  

ــت ماســت  ــون گذشــت و نوب  دور مجن

 

ــت     ــت اوسـ ــنج روزه نوبـ ــي پـ  هركسـ

  

  .)127:1376مقدم،علوي( تمثيليه آمده است بدون هيچگونه توضيحي ةاستعار شاهد مثال
  .تمثيليه نيست ةاستعار براي مصراع اول و ،كه در اين دو بيت مصراع هاي دوم مثل است بايد گفت -

  : اين دو بيت عرفي شيرازي) 24
ــه را   ــدوه پيش ــم او دل ان ــه چش  دادم ب

 

 غافل كه مسـت مـي شـكند زود شيشـه را      

  

 ر بيستون به صورت شـيرين نگـاه كـن   د

 

 تا عشق چون به سنگ فـرو بـرده تيشـه را     

  

  .)127:1376،مقدمعلوي ؛191:1370همايي، ( تمثيليه آورده شده است ةبدون هيچ گونه توضيحي شاهد مثال استعار
  .ل استاستعاره تمثيليه نيست؛ بلكه تشبيه تمثي براي مصراع  اول و ،است» مثل«مصراع دوم  بيت اول 

  .توان تشبيه تمثيل گرفت نيز مي دوم را بيت
  .رفتن تيشه در سنگ است يعني عشق سبب فرو ؛ب دانستسبب و مسب توان عشق را علاقة مي    

تمثيليه آمده  ةدر يكي ديگر از كتاب هاي بلاغي ابيات زير بدون هيچگونه توضيحي به عنوان شاهد مثال استعار) 25
  .)172:1373آق اولي،( است
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ــف ــعدي  : ال ــورد س ــم خ ــو غ ــت چ  از ملام

 

 مـــــرده را ز نيشـــــتر مترســـــانش    

  

 به صوت بلبل و قمـري اگـر ننوشـي مـي    : ب

 

ــي      ــدواء الك ــت آخرال ــي كنم ــلاج ك  ع

  

 تــــو چراغــــي نهــــاده بــــر بربــــاد : ج

 

ــه   ــرّ خانــــ ــيلاب اي در ممــــ  ســــ

  

ــت   : د ــان اســ ــال نقصــ ــاي كمــ  منتهــ

 

 گـــل بريـــزد بـــه وقـــت ســـيرابي      

  

همـان طـور كـه مـرده از نيشـتر      (ترسـد   اي تشبيه نموده است كه از نيشـتر نمـي   را به مردهسعدي خود : در بيت الف -
به هر دو در بيت ذكر شده، اين بيت يك تشبيه  هه و مشبكه مشب يجاي از آن). ترسد سعدي هم از ملامت نمي ترسد، نمي

  .تمثيليه ةتمثيل است نه استعار
حقيقت داشته و ناظر به يك راه و روش درمـان بيمـاري    ةجنب» دواء الكي آخر« با توجه به اينكه تعبير: در بيت ب -

تمثيليـه آمـده   ة شـاهد مثـال اسـتعار    اين بيت در جاي ديگر نيز(كنايه باشد  تواند از زمرة شده، مي در قديم محسوب مي
  .)245:1379گودرزي، ( )است
با اين توضيح كـه بـا تعريـف     ،هر دو كنايه است» خانه در ممر سيلاب ساختن«و » چراغ بر بر باد نهادن«: بيت ج -

معني حقيقي و  ةاي نيست كه مانع اراد پذير است و قرينة صارفه معني حقيقي امكان ةيعني اراد ؛كنايه كاملاً تناسب دارند
يـك تشـبيه اسـت و     مثل خانه در ممر سيلاب ساختن است،اصلي شود؛ اگر اين طور تفسير كنيم كه چراغ بر باد نهادن 

مشبه و مشبدر جـاي  » چراغ بر راه بـاد نهـادن  «. توان آن را تشبيه تمثيل دانست بنابراين مي ،به هر دو در بيت ذكر شده ه
  .نيز به اشتباه استعاره تمثيليه دانسته شده است) 291:1382ميرزانيا، ( ديگر
ريزد، نقصان منتهاي كمال بـه   ي ميهمان طور كه گل در وقت سيراب ،فرمايند منتهاي كمال نقصان است مي: بيت د - 

به هر دو در كلام ذكر شده بايد تشبيه تمثيـل   هه و مشبكه مشب جائي ريزش گل در وقت سيرابي تشبيه شده است؛ از آن
  .باشد

  :    اين بيت) 26
ــه    ــت انديش ــب جف ــرا روز و ش  اي چ

 

ــه       ــير در بيش ــا ش ــه ب ــويي ك ــو گ  اي ت

  

كـرده كـه بـا شـير در بيشـه       د ممدوح را به كسي تشبيهحالت ترد: ست با اين توضيحتمثيلي آمده ا ة شاهد مثال استعار 
  .)171:1360آهني،( روست هروب

  .)191:1370همايي، ( تمثيليه است ةشاهد مثال استعار همچين ابيات زير) 27
    

 آنكــه چــون پســته ديــدمش همــه مغــز

 

ــاز     ــون پي ــود همچ ــر پوســت ب  پوســت ب

  

ــي    پارســـــــايان روي در مخلـــــــوق ــه مـ ــر قبلـ ــت بـ ــاز پشـ ــد نمـ  كننـ
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به هـر دو ذكـر شـده اسـت،      هه و مشببا توجه به اينكه مشب )27و26(دو مثال گذشته  در اين ،شود چنانكه ملاحظه مي -
  .اند حاوي تشبيه تمثيل

ة شاهد مثال اسـتعار » شيره ماليدن، سبيل چرب كردن جوز بر گنبد افشاندن،«هاي بلاغي  در يكي ديگر از كتاب) 28
  .)110:1373پرچمي، ( تمثيليه دانسته شده است

  .)281:1382ميرزانيا،(ته شده كنايه دانس ]به درستي[) انداختن(كنايه، جوز بر گنبد افشاندن  ةدر فرهنگنام 
 سـلاجقه،  ( تمثيليـه آمـده اسـت    نيـز در جـاي ديگـر اسـتعارة    » پيمـودن  آب به غربال« و» در هاون كوفتنآب «) 29

  .)110:1373، پرچمي -159:1378
 ؛ 44:1382،ميرزانيـا ؛ 87:1381،  آرزو( تمثيليه آمده استهاي بلاغي شاهد مثال استعارة  تابآهن سرد كوفتن نيز در ك

  .)1373:  110پرچمي، 
   .)99:1379الجازم، ( »انت تضرب في حديد بارد« :هاي بلاغي عربي هم آمده است در كتاب

اي نيسـت كـه    صارفه ةها در عالم واقع جايز است و قرين حقيقي همه اين مثالمعني  ةكه اراد جايي بايد گفت از آن 
  .كنايه دانست ةبايد اين قبيل مثال را از زمر ،مانع پذيرفته شدن معني ظاهري آن باشد

به بازنگري  تمثيليه ذكر شده است كه همگي احتياج ةهايي براي استعار هاي بلاغي عربي نيز شاهد مثال در كتاب) 30
زن = ( تجـوع الحـره و لا تأكـل بثـدييها     )بد ةآيا هم خرماي پست و هم پيمان( =اَحشفاً و سوء كيله: ل دارد از جملهتأمو 

جهيزه سـخن هـر   = (قطعت جهيزه قولَ كلَ خطيب) كند دو پستانش خود را تغذيه نمي ةكشد و به وسيل آزاده گرسنگي مي
  )سخنوري را قطع كرد

زماني كه حذام سخن بگويد او را تصديق كنيد، پس براسـتي  ( =فأن القول ما قالت حذام/  وها لت حذام فَصد قاذا قا
  .)سخن آن است كه حذام گفته است

المراغـي،  ( )شمشير به نيامش برگشت و شير در بلنداي بيشه جاي گرفت=( عاد سيف الي قرابه و حل الليث منيع غابه
  .)123:1384،الفضلي ؛97:1379،الجازم ،221:1376ديباجي،  ؛310:1352رجائي،  ؛185:1368هاشمي،  ؛345:م 2000

 ةها در عالم واقع امكـان پـذير اسـت و قرين ـ    معني حقيقي همه اين شاهد مثال ةاراد ،شود چنان كه ملاحظه مي-
ها  ثالوجود ندارد؛ بنابراين، اين قبيل شاهد م ،اي كه ذهن ما را از معني حقيقي متوجه معني مجازي نمايد صارفه

  .كنايه دانست ةرا بايد از زمر
ايـن كـلام را در   ) شمشير به غلاف خود برگشت(» عاد سيف الي قرابه« :هاي بلاغي آمده است در يكي ديگر از كتاب

ال بودن مشهور و براي امر مهمي موطن خويش را ترك كرده و پس از موفقيـت بـه خانـه و وطـن     مورد مردي كه به فع
  .)58:1380،، الجازم142:1385،  نصيريان( »كار مي برند خود برگشته است به

- برگشتن  ،از ديگر سوي .تمثيليه ةنه استعار ،حه استمصرّ ةت چنين تشبيهي اين جمله حاوي استعاربه فرض صح
ي وجـود  ا ة صارفهشمشير به غلاف خود و جاي گرفتن شير در بلنداي بيشه در عالم واقع امكان پذيراست و در آن قرين

  ! ندارد، بعلاوه اين جمله جنبه تمثيل نيز ندارد
  :اين بيت متنبي
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ــريضٍ  ــرٍ مـ ــمٍ مـ ــك ذا فـَ ــنْ يـ  و مـ

 

ــزُلالا    ــاء الــ ــه المــ ــراً بـِـ ـ ــد مـ  يجــ

  

تمثيلـي آمـده    شاهد مثال استعارة) يابد به همين جهت آب زلال را هم تلخ مي ،كسي كه داراي دهاني تلخ و بيمار باشد(
  .)97:1379الجازم،  ؛386:، بي تاعتيق(است 

 يعني اينكه مريضي كه به تلخي دهـان گرفتـار آمـده اسـت،     ؛حقيقي خويش دلالت دارد» وضع«بيت متنبي به -
  .هرگاه آب شيرين و گوارايي را بنوشد باز آن را تلخ خواهد يافت

نـد معنـاي پوشـيده    با توجه به اينكه معناي ظاهر آن مان  واقعاً يك نفر داراي چنين شرايطي باشد، ،ممكن است-
 ،كند و به معني مجـازي برسـد   اي وجود ندارد تا ذهن را از معني حقيقي دور صارفه پذيرفتني است و قرينة آن،

  .تمثيلي ةكنايه است نه استعار ،بنابراين اين تعبير
تمثيلي دانسته  ةتعاراس) شود پر مي )تيردان ها(ها  ، تركشپيش از تيراندازي(» قبل الرماء تملأُ الكنائن«همچنين عبارت 

  .)60:1380الجازم،( شده است
 ةآيـا قرين ـ  ؟آيا حقيقت امر غير از اين است؟ آيا معني ظاهري كـلام ماننـد معنـاي پوشـيده آن پـذيرفتني نيسـت       -
  اي در اين عبارت وجود دارد؟ صارفه

  .است تمثيليه دانسته شده ةشاهد مثال استعار» واعتصموا بحبل االله جميعاً« :قرآن ةاين آي
مستظهر شدن بنده به خداوند و اعتماد به حمايت او و نجات يافتن از ناملايمات را تشبيه كرده : اند در توضيح نوشته

 قطع شدني نيست دست يازيده است ،به كسي كه در پرتگاه افتاده است، پس به ريسمان محكمي كه اطمينان دارد ،است
  .)440:1989خطيب، ؛243:م1987طيبي، ؛151:1363سيوطي، (

تعريفي جامع است و نـه ايـن شـاهد مثـال      ،ها ارائه شده تمثيليه در اين كتاب ةبايد گفت، نه تعريفي كه از استعار -
تـوان   ب بـودن وجـه شـبه نمـي    به صرف مركّ ،اند تمثيليه است و بر خلاف آنچه نوشته ةشاهد مثالي درست براي استعار

  . اي صارفه ةنه قرين تمثيلي دارد و ةه نيز به فرض چنين تشبيهي نه جنباين جمل تمثيليه دانست و ةتعبير را استعار
  

  نتيجه 
گير نظريه پردازان بلاغي و نيـز  غي از ميزان موفقيت نه چندان چشمهاي بلا اجمالي كتاب ةبنابر آنچه كه گذشت، مقايس

ده، بيشـتر رونوشـت و اقتباسـي از    هايي كه در اين فن تأليف ش ـ گونه كه رساله آن ،ل اندك بلاغت حكايت دارداز تحو
هاي فاحش زيباشناسي نيز شـبيه بـه هـم     يكديگر بوده و بعضاً بدون تحقيق و نقد و بررسي دقيق است تا جايي كه غلط

  . و اين نشاني از ايستايي و ركود محسوس در روند تكاملي بلاغت است است
هـاي   تمثيليـه اسـت كـه گـاهي بـا عنـوان       ةتعاربلاغت، موضوع اس ش در حوزةمباحث بحث برانگيز و مشويكي از 

ها اين سه موضـوع را تحـت يـك     در بسياري از اين كتاب. ب بالكنايه نيز تعريف شده استب و مجاز مركّمركّ ةاستعار
فعلـي نيـز خلـط     ةديگر اينكه گاهي ميان اين مباحث و كناي ةاند، نكت تعريف آورده و شواهد مشتركي براي آن ذكر كرده

تمثيليـه   ةدر يك كتاب، دو شاهد مثال با دو مفهوم مشابه را از دو نوع كنايه و استعار آنگونه كه بعضاً ،است مبحث شده
  .دانسته است
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نخسـت بايـد بـه بررسـي ايـن       :نمايد كه براي تحقيق و بررسي اين موضوع به چند مسأله مهم بايد توجه كرد چنان مي
هاي ارائه شـده همخـواني    با مصاديق و نمونه ،تمثيليه آمده است ةاستعارموضوع پرداخت كه آيا اساساً آنچه در تعريف 

كه آيا اين تعاريف جامع و مانع است  توان برخي از اين مثالها را كنايه دانست؟ سه ديگر اين دارد؟ دو ديگر اينكه آيا نمي
 ـ تمثيليـه  ةتوان تفاوتي مرزآفرين ميان استعار ديگر اينكه آيا نمي. ي و مبهميا كلّ  ـ ة، اسـتعار ب، مجـاز مركّ ب و كنايـه  مركّ

تـر و   عـاريف دقيـق  تـوان ت  با غـور و استقصـا و دقـت نظـر بيشـتر مـي       ،يافت؟ بنابراين با توجه به آنچه پيشتر گفته آمد
 ةزمين ـ ،آنها را تفكيك نمود، تا طالبـان و دانشـجويان را از سـردرگمي نجـات داده     تري براي آنها ارائه كرد و مرز روشن

  . تر را براي آنان فراهم كند تفحص و شناخت بيشتر و دقيقتحقيق و 
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